
 
 

  ۱۲از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۱۵خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

قيل كان لها  أنه خل فبان خمراً يعل و لو أصدقها ظرفاً«: ن است، فرمودين فصل دوم ايان مرحوم محقق در ايب

 ١؛»أو مستحقاً اًرعبد فبان ح يلخل كان حسنا و كذا لو تزوجها علقيمة الخمر عند مستحليه و لو قيل كان لها مثل ا

مظروف آن ظرف را  ،ظرفي را که مظروفي دارد عقد نکاح هنگام انشاي در صورت مسئله اين است که اگر چنانچه

ها قو لو أصد«مهر اين زن قرار داد به عنوان اينکه اين مظروف سرکه است بعد معلوم شد خمر است، حکم چيست؟ 

چند قول در  .که مظروف آن سرکه باشد بعد معلوم شد که شراب استبنا بر اين به لحاظ آن مظروف، ؛ يعني»ظرفاً

 ماليتچون  اين را نه خود د دادولي قيمت اين را باي ح استيک قول اين است که اين مهر صحي :مسئله است

 خود .مهريه قرار بگيرد ،گذاري شود و آن قيمت بايد قيمت» عند المستحل« ،ندارد و چون بين مسلمين ماليت ندارد

ل و سرکه را بايد د به اينکه اگر ما اين را مثلي بدانيم نه قيمي، بگوييم مثل اين يعني خنفرماي محقق ميمرحوم 

يعني به مقداري که در اين » مثل الخل«زوجه براي » و لو قيل کان لها« .ستن اُولي ارا، اي خمر بپردازد نه قيمت

سن استاي ،ر از سرکه باشدظرف هست اين پن قول ح .»و کذا لو تزوجها علي عبد فبان ح؛ »أو مستحقاً اًر

آمد عبد  کسي را شخص قرار داد بنا بر اينکه شخص عبد باشد بعد معلوم شد آزاد در ههمچنين اگر چنانچه مهري

اگر عبد باشد که  ؛بايد اين را قيمت کرد هم در اين دو حال ،در آمد »مستحقاً للغير«نيست يا عبد ديگري است 

                                                
  .۲۶۹، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١



 
 

  ۱۲از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

آن قيمت را به عنوان مهريه ، اگر عبد باشد چقدر قيمت دارد که کنند باشد فرض مي راگر ح و کنند را قيمت مياين 

  .پردازند مي

شود تا ببينيم به اينکه چند قول است و ادله اقوال چيست و کدام قول م صورت مسئله معلوم حالا اصل ترسي

شيخ حسن پسر بزرگ قا مشابه اين را مرحوم آ. دحق است؟ اين سه چهار امر بايد در طول هم مشخص شو

و المسألة «: ذکر کردند بعد فرمودند را )رضوان االله عليهم(فقهاء م کرده است اقوال و آراءمرحوم کاشف الغطاء ترسي

  ١ .، به نتيجه نرسيدند»لا تخلو عن اشکال

بود  جواهرعاصر مرحوم صاحب که او مـ شيخ حسن کاشف الغطاء قا اقوال در مسئله به ضميمه قول مرحوم آ

يک قول اين است که اين مهر باطل است به . شود تقريباً چهار قول مي ـ قبل از ايشان رحلت کرد سال چهار پنج

» مهر المثل«اين مهر صحيح است يا نه؟ اگر باطل بود به  آيا اول بايد بحث کرد که .گردد برمي» مهر المثل«

پس اگر اين . سخن از مثلي بودن و مانند آن مطرح است ،سخن از قيمي بودن دح بواگر اين مهر صحي و گردد برمي

قول دوم اين است که  .است» مهر المثل«نشده و اگر آميزش شده يا وفاتي رخ دارد،  مهر باطل باشد مهري در عقد

» مهر المثل«پس اول بايد بحث کرد که آيا اين مهر صحيح است يا نه؟ اگر صحيح نبود به . اين مهر صحيح است

چکار بايد بکند؟ اينجاست  ،مثل را بايد بدهد يا قيمت را بايد بدهد آيا و اگر صحيح بود» عند آميزش«گردد  برمي

بعضي که  .گويند قيمي است بعضي مي و گويند مثلي است که قائلين به اينکه اين مهر صحيح است بعضي مي

سرکه قرار گرفت و اين سرکه نبود يک ظرف ديگري از سرکه مثل دارد و مهر گويند ميگويند مثلي است  مي

گويند به اينکه اين مظروف  گويند اين قيمي است، مي ديگران که مي. سرکه بايد به عنوان مهر پرداخت شود
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  ۱۲از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اين مظروف خارجي که سرکه نيست تا شما بگوييد سرکه مثل دارد يا قيمت سرکه را  و خارجي را مهر قرار داد

قيمت چاره جزء نه مثل،  و پس اين نه عين دارد است؛يء که حرام است، مثل اين هم که حرام خود اين ش !بدهيم

  .است» عند المستحلين«هم  آن نيست و قيمت

و المسألة لا «شيخ حسن که سرانجام فرمود قا ها در اينجا به يک نتيجه نرسيدند مثل مرحوم آ بعضي» فتحصل«

يکي اينکه آيا اين مهر صحيح است يا : نظر دادند در دو بخش وارد شدند آا که. ، نظري ندارد»تخلو عن اشکال

گويند  گويند مثل، يک عده مي يک عده مي ،»مهر المثل«گويند  طور نيست که رديفي ما بگوييم يک عده ميننه؟ اي

؟ اگر »أم لاهل يصح «وقتي مسئله طولي شد بايد طولي طرح کرد که ! در طول يعني طول .ستور که نيطناي مت،قي

نه مثل بدهکار است نه قيمت، زيرا مهر نه جزء عقد است نه شرط  !است هيچ يعني هيچ» مهر المثل«، »لا يصح«

حتي قبلاً بزرگان فقهي هم  ،صحيح است» مهر بلا«بنابراين عقد . فرض اينکه باشد جزء نيست برعقد است و 

پس . کنند به شرطي که مهر نباشد هر ازدواج ميفرمودند شرط عدم مهر بکند هم صحيح است؛ يعني زن و شو

لا نکاح إلا «آن نکاح منقطع است که  .ستهيچ سهمي براي مهر در نکاح دائم ني! شود که هيچ يعني هيچ معلوم مي

منتها اگر آميزش  ،حتي شرط عدم هم بکنند صحيح است ،ولي در نکاح دائم نه جزء است نه شرط ١؛»بأجلٍ و أجرٍ

  .طلاق قبل از اين شد حکم خاص خودش را دارد ،است »مهر المثل«شد 

؟ اگر گفتيم مهر صحيح »هل يصح المهر أم لا«اي شد  پس بايد در دو مقام بحث کرد که آيا اگر چنين حادثه

بدهد بايد اگر گفتيم صحيح است بايد ببينيم که آيا مثل اين را ، »عند آميزش«شود  مي» مهر المثل«نيست تبديل به 

ه مثلي است و اين خودش در خارج وجود ندارد مثل اين را بايد داد يا قيمي است براي اينکه قيمت چون سرک
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  ۱۲از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

کما «د داد قيمت اين را باي ١،»و امثال ذلک مسالکليه صاحب إکما ذهب «خمر را بايد داد؟ مثل سرکه را بايد داد 

لا «پس يا  ؟سن کاشف الغطاء استشيخ حقا مرحوم آ که ازدر مسئله است » لا أدري« ،»ه بعض آخرليذهب إ

کنند که آيا  شوند در دو مقام بحث مي يا وارد مسئله مي ن بزرگوار،است يعني حرفي براي گفتن ندارند مثل اي» أدري

ل و سرکه را ببينيم که آيا مثل خ» يصح«اگر  ،رسد مي» مهر المثل«نوبت به » لا يصح«اگر  ؟»هل يصح المهر أم لا«

  .قيمت خمر را بايد بپردازد؟ اين ترسيم صورت مسئله است بايد بپردازد يا

اين است که در بحث تقديم عنوان بر اشاره و اشاره بر عنوان در بحث نماز جماعت » و الذي ينبغي أن يقال«

هم  وخوانند و به يک شخصي اقتدا کردند و ا اي دارند نماز جماعت مي شد که اگر مأمومي وارد شد ديد عده مطرح

خواهد به غير  شناسد و نمي شناسد ديگران را نمي د اينکه فلان شخص امام جماعت اين مسجد است و او را ميبه قص

ا او، آنج بعد معلوم شد که امام جماعت در آن روز بيمار بود ديگري آمد سرجاي و آمد اقتدا کردا. او اقتدا کند

کند بعد  به او دارد اقتدا مي وان امام راتب آمد ون شخص به عنمطرح کردند که آيا عنوان مقدم است يا اشاره؟ اي

کنم او همان  کنم خيال مي اگر اشاره مقدم باشد يعني من دارم به اين امام حاضر اقتدا مي است؛ معلوم شد که ديگري

ال يکنم منتها خ که من به اين آقا دارم اقتدا مي او درست است چرا؟ چون او اشاره کرد اينجا نماز ،امام راتب است

ولي اگر عنوان مقدم  ح است؛اشاره وقتي بر عنوان مقدم باشد نماز اين شخص صحي. که او همان امام راتب است کرد

که امام راتب اين آقاست و اگر امام راتب نبود  ال کردخي و به امام راتب اقتدا کرد وا !بر اشاره باشد مشکل دارد

بعد معلوم شد که ديگري  کرد به اين عنوان اقتدا امام راتب اقتدا کرد و بها ؛ترديد داشتبه هر حال کرد يا  اقتدا نمي

اگر اشاره مقدم بر عنوان باشد  ن آقا مشکل است،آنجا مطرح کردند که اگر عنوان مقدم بر اشاره باشد نماز اي. است
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  ۱۲از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اگر عنوان » لمهرأنکحت علي هذا ا هذا المظروف مهراً جعلت«گويند  در اينجا وقتي مي .نماز اين آقا درست است

کنند مظروف اين سرکه است بعد معلوم شد مظروف اين  ل و سرکه مطرح باشد مهر درست است منتها خيال ميخ

مسئله ضمان يد نيست تا بگوييم مثلي است يا  ،اصلاً مسئله .جا براي بطلان نيست !هيچ يعني هيچ ،خمر است

اين  ،مهر است آنديگري بدل نيست مصداق  نشد، که استاينها روي سرکه عقد کردند خيال کردند اين سر !قيمي

اصلاً  !است است با اينکه او سلطان فقه است به اين قسمت عنايت نکرده جواهرتعجب از صاحب  !کجا و آن کجا

با خيال که  ،و خيال کردند اين خل است» أنکحت علي خل«اگر گفتند  !ضامن چه باشد؟ ،سخن از ضمان نيست

روي اين شيء خارجي که . آنچه که مهر است خل و سرکه است و سرکه در عالم فراوان است !شود کار حل نمي

تا شما بگوييد  اق آن عنوان است نه به عنوان بدلدهند به عنوان مصد اگر سرکه بعدي را دارند به او مي .مهر نبستند

   .سرکه بايد بپردازند و اين روي سرکه است !بدل اوست مثلي است يا قيمي

روي مظروف اين ظرف که » نکحتأ«تند گف .به خل ندارند چنانچه عنوان نباشد، اشاره مقدم باشد که کاري اگر

مهريه آن خيالشان  .ن سرکه استمنتها خيال کردند اي» و لا غير«خمر است  ـ! مظروف يعنيـ مظروف اين مظروف 

 ماليتدر فضاي اسلامي » لا قيمة له«و چون » لا قيمة له«اين عين خارجي که  و نيست، اين عين خارجي است

گويند ضمان يد يا ضمان معاوضه  وقتي مي. گردد برمي» مهر المثل«وقتي مهر باطل شد به  و ندارد، مهر باطل است

اگر يک شيء مال بود اين يا ضمان معاوضه است در بيع و اجاره و امثال آن يا ضمان . فرع بر ماليت شيء است

چون  رد نه ضمان معاوضه دارد ونه ضمان يد دا» لا مالية له«اما اگر  ؛قيمي بود قيمت ،مثلي بود مثل اگر يد است

  .»لا مالية له فلا مهر«و چون » لا مالية له«پس  ،ضمان يد ندارد نه مثل دارد نه قيمت دارد



 
 

  ۱۲از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 روي ،ل استکردند مظروف اين ظرف خ ل و خيال ميبر خ» نکحتأ« مهر شد يعني ،اگر عنوان »فتحصل«

گويند  ديدند که خمر است مي و وقتي که در ظرف را باز کردند. عنوان مهر بستند آن روي ،نبستند رمه خيال که

دهند چون  مصداق دارند مي ،نه اينکه بدل بدهند ،سرکه هم در عالم فراوان است و سرکه مهريه بود! بسيار خوب

 تلف، دو؛ چون که سرکه مثلي است و اصل را جاي قيمت نيست، يک؛ حتماً بايد سرکه بدهند. ه شدسرکه مهري

ظرف سرکه ديگري را با مظروف  انسان يک وقت. اين مصداق آن است ،از آن قبيل نيست مثل آن را بدهند کردند

مثلي است يک  سرکه را ضامن است سرکه هم ١»علَي الْيد ما أَخذَت حتي تؤدي«اينجا براساس  ،برد از بين مي

اما اگر مهريه را سرکه قرار دادند، درِ  .است، دو اينجا جاي ضمان يد است، يک؛ مثلي د بپردازد؛ه بايظرف سرک

مصاديق . کردند که اين مصداق آن است که نيست خيال مي آنباز کردند ديدند که خمر است، اين بدل را اين ظرف 

  .دفراواني دارد و بايد به عنوان مصداق ادا کند نه به عنوان ضمان ي

لا و إ« دوم است؛ نه اينکه سرکه را مهريه قرار دادند، مظروف اين شيء ضچنين نيست، فرناگر گفتيم نه اي

کردند اين مظروف سرکه  منتها خيال مي ؛مظروف اين ظرف را مهريه قرار دادند ،»ما کان کائناً«مظروف اين  »لابد

» لا مالية له«و چون » لا مالية له«عين خارجي هم که و با عين خارجي عقد بستند  ،با خيال که عقد نبستند ،است

بايد » مهر المثل«اگر آميزش شد  و نشد که هيچ يشد اگر آميزش» بلا مهر«وقتي عقد  و است» بلا مهر«اين عقد 

  .بدهد

  اگر اختلاف کنند؟: پرسش
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  ۱۲از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ک ي و ه فقاهت استيک مرحل :غرض اين است که ما دو مرحله داريم. اين در محکمه قضا بايد حل شود: پاسخ

فتوا را فقيه بايد در جاي خود بدهد، قاضي برابر آن فتوا در محکمه  ؛قاضي تابع مدرسه فتواست .مرحله قضا

در مدرسه فتوا اين است که اگر چنانچه سرکه را مهر قرار دادند و خيال کردند مظروف اين . قضايي حکم بکند

گويند  ه عقد بستند، درِ ظرف را باز کردند ديدند اين خمر است ميظرف سرکه است، با خيال که عقد نبستند، با سرک

اما اگر نه، اشاره مقدم بر  .اين سرکه به عنوان بدل نيست، به عنوان مصداق مهر است د بپردازد،هيچ، سرکه را باي

ن سرکه است، با منتها خيال کردند که اي  مهر استهمين »لا و لابدإ«عنوان بود، گفتند آنچه که در اين ظرف است 

وقتي مهر باطل شد به  و شود باطل بنابراين مهر مي ؛ماليت ندارد است اين هم که در ظرف بندند، خيال که عقد نمي

  !کند ببينيد خيلي مسئله فرق مي. آميزش هنگاملازم باشد مثل  آن گردد در صورتي که پرداخت برمي» مهر المثل«

  اينجا جاي مصالحه نيست؟: پرسش

ور طنکنند که اگر اي از فقيه سؤال مي چگونه بستند،کنند که آن آقايان  ه، براي اينکه از فقيه سؤال نمين: پاسخ

  . مثل همان نماز جماعت ر داردتصوي گونهدو  ،ور گفتيم حکم چيستطست، اگر آنگفتيم حکم چي

  : ...پرسش

وان مقدم است اشاره مقدم است يا خل اگر ايشان مشکل داشتند که آيا عن .نبود اين تحليل کار هر کسي: پاسخ

است بله؛ اگر فقيه در  راماگر آن را قرار دادند حلال است اين را قرار دادند ح ،را قرار دادند مظروف را قرار دادند

گويد اگر  کند سؤال کند که شما چکار کرديد؟ ولي دست فقيه باز است مي جووپرسمحکمه قضا نشسته باشد بايد 

در نماز . ور کرديد باطل است، فقيه که مسئول تحقق موضوع خارجي نيستطناين صحيح است، اي ور کرديدطناي

اينها از اين فقيه  !؟نماز آن آقا باطل است يا دانند نماز اين آقا صحيح است طور است حالا نميجماعت هم همين
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گويد که اگر شما  آن فقيه به آا مي! ؟تما درست است يا درست نيس دانيم نماز کنند که ما اقتدا کرديم نمي سؤال مي

من به اين شخص چون امام عادل است  کنند آمديد قصد کرديد که اين جمعيت به يک امام عادل دارند اقتدا مي

او  کنم اين امام همان امام راتب است اسم کنم براي اينکه اينها مورد اطمينان من هستند منتها من خيال مي اقتدا مي

کنند، او نمازش  کنم براي اينکه اين جمعيت دارند به او اقتدا مي ولي من دارم به اين آقا اقتدا مي هم فلان است

بعد  مانند آنو  دشناسم ترديد دار شناسم ديگران را نمي گويد من فقط آن آقا را مي يک وقت است مي. درست است

  .مشکل است او نماز ،آمد ديد آن آقا نيست

ور صورت مسئله را هر ط مستفتي .دشما چکار کرديد يا شما چکار کردي بپرسد که يست کهبنابراين کار فقيه اين ن

پس اگر اينها قصد خل کردند مهريه سرکه . اامي در کار نيست ست،جاي ماندن ني دهد، طرح کند، فقيه جواب مي

و سرکه مثلي ضمان يد است  ،آمد نبايد گفت چون ضمان است و درست است و اگر مظروف اين ظرف خمر در

وظيفه قاضي اين است  .مصداق يکي از مصاديق سرکه را بايد بدهد ست،سخن از ضمان ني د مثل را داد،است باي

و برابر آن در محکمه  کند تبييناگر خودش اهل نظر باشد در مسئله فقه فتوا را بايد  ؛که تحقيق کند موضوعات را

غرض اين است که در مسئله فقه، وظيفه فقيه اين است که . ه کندمراجع آن اگر نبود بايد به اهل قضا عمل بکند و

 طور شدندر مسئله قضا چون کار اجرايي هم هست بايد تحقيق بکند که اي استفتاء کرد پاسخ بدهد؛ هر چه مستفتي

 قاضي بايد تحقيق !طور شد باطل استندرست است اي طور شدد اگر آنتواند بگوي ، قاضي که نميطور شدا آني

  .بکند

  !چرا حکم به بطلان نکنيم در حالي که يکي از شرايط عوضين اين است که مبيع بايد معلوم باشد؟: پرسش
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مانند در فضاي علم اينها علم داشتند يا غرر در کار نبود جهل نبود و » علي أنه خل«نه، آا چون گفتند : پاسخ

بايد » و لو أصدقها کذا«بايد معين کند » و أصدقها سورةل«اينها را در دنباله فروع علم و جهل ذکر کردند که  .آن

محور  .نداشتند حالا چون خيال کردند که اين سرکه است جهلي  کردند،در فروعات علم وجهل معين کند،معين 

  .جهلي در کار نبود گر،يک مظروف دي ن نشداي ،کردند که مظروف سرکه است اصلي سرکه بود منتها خيال مي

مگر اينکه جاهل به مسئله باشند  ،شود متمشي نمي دنانچه علم داشته باشند که اين خمر است که جِبنابراين اگر چ

اين است که وقتي اشاره کردند  آن شود منتها حکم شرعي متمشي مي دجِ ،و اگر جهل داشته باشند منتها خيال کنند

يت ندارد، مهر باطل است، نه اينکه مهر صحيح و اين هم مال »غير و لا«که اين شيء خارجي را ما مهر قرار بدهيم 

  .را بدهد آن را بدهد يا قيمي است قيمت آن که اين مثلي است مثل ندگردميبه دنبال اين  است

و  ،نيست مسئله روشن است) رضوان االله عليه(شيخ حسن کاشف الغطاءقا پس بنابراين راهي براي اام مرحوم آ

بحث کرد صاحب  مسالکنيست که مرحوم شهيد در را رديفي بحث کردن هم راهي هم براي اينکه عرضي يکسان 

علي «، »المقام الاول، المقام الثاني، هل يصح المهر أم لا«! نظم رياضي يعني نظم رياضي ١.بحث کرده است جواهر

ت و اگر اين مهر خل اس. مصداق است، نه مثل و قيمت» علي الصحة« ست،که سخن از مثل و قيمت ني» البطلان

سرکه را مهر قرار دادند، اين ظرف سرکه نبود سرکه ديگر، نه اينکه اين مثل اوست . صحيح است، ضمان يد نيست

وقتي سرکه مهر باشد بايد سرکه تحويل  عنوان مقدم است سرکه مهر است و اگر. يا قيمت اوست يا بدل اوست

  .بدهد

                                                
  .۳۶ـ  ۳۳، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ؛۱۸۵ـ  ۱۸۳ص، ۸ إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج مسالك الأفهام .١
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ين عقد صحيح است، يک؛ تلف نشده تا ما بگوييم بنابراين اگر چنانچه روي عنوان خل و سرکه مهر بستند، ا

را بپردازد و اگر چنانچه  آن بايد مصداق و ضمان يد در مثلي مثل در قيمي قيمت، مصداق دارد و ضمان يد هست

شد همين  ءکردند که اين سرکه است ولي آنکه محور عقد شد و انشا مظروف معين عقد بستند منتها خيال مي يرو

 درمثل و قيمت  .ستوقتي باطل بود سخن از مثل و قيمت ني ن باطل است واي ،اين ظرف استمايعي است که در 

شامل » علي اليد«اين  ،جاي صحيح است؛ يعني اگر در فضاي اسلامي يک کسي ظرف شراب ديگري را ريخت

کسي را گرفت برگ قمار  ؛ يابود مثل يمثل قيمت، ضامن است و اگر قيمي بود وما بگوييم ا تاشود  نمي او حال

قيمي است  و اگر مثلي است مثل اگر شود مي او شامل حال» علي اليد«اين ماليت ندارد تا بگوييم  ،پاره کرد

» علي اليد«ضمان يد فرع بر ماليت آن شيء است و اگر چيزي در فضاي اسلامي ماليت نداشت سخن از . تقيم

  .تسخن از ضمان يد نيست، سخن از مثلي و قيمت هم نيس ،نيست

: کردند روشن بود؛ لذا فرمودند اين را در دو مقام بحث مي) رضوان االله تعالي عليه(محققمرحوم بنابراين اگر خود 

بر اين باشد  آا بر اين باشد؟ اگر قرار آا يا خيال ،بر اين باشد آا ؛ يعني قرار»أنه خل يعل و لو أصدقها ظرفاً«

دادند، اين مهريه درست است منتها اين مصداق نيست مصاديق فراوان که اين خل است يعني سرکه را مهر قرار 

قيمة الخمر «، »للزوجه«يعني » قيل كان لها«: کنند دو قول را نقل مي» فبان خمراً«. آا مصاديق هستند نه بدل. دارد

ار غير اسلامي تقويم در باز ندارد، دانند در بازار اسلامي اين قيمتي ، چون مسلمين اين را حلال نمي»عند مستحليه

 ؛»و لو قيل كان لها مثل الخل كان حسنا«فرمايد که  مرحوم محقق مي. پردازند کنند آن قيمت را به اين زوجه مي مي

سرکه را مهر قرار دادند، سرکه مثلي است قيمت خمر لازم نيست مثل خمر را  ست،اين سرکه مثلي است قيمي ني

؛ يک شخصي را گفتند اين شخص مهريه »أو مستحقا اًرعبد فبان ح يا علو كذا لو تزوجه«. بپردازند کافي است
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در صورتي . اصلاً آزاد بود ا نهبعد معلوم شد که بنده او نبود ملک ديگري بود ي ،شماست به عنوان اينکه بنده ماست

ها  ر بازار مسلمانقيمت دارد گرچه د» عند المستحلين«بدتر است، چون خمر » بان خمراً«که آزاد باشد از جريان 

ن جهت که ولي آزاد اصلاً قيمت ندارد، حتي شخص حق ندارد خود را بفروشد، چون انسان از آ مت است،قي بي

قدس از امور را ذات أ برخي. طور نيست که مالک خودش باشد، يک امانت الهي است در دست اوانسان است آن

حتي خون او را ملک او قرار داده است که  ،و قرار داده استاموال او را ملک ا ملک انسان قرار داده است؛ الهي

گرچه در قتل عمد  ،دنتوانند چيزي را بگير اگر نخواستند قصاص کنند مي توانند با آن معامله کنند، ولياي دم مياُ

گاهي  ،توانند فوق ديه گاهي مي مقتول با قاتل وليايلذا بنا به توافق اُ ه مشخص نشده،هيچ چيزي به عنوان دي

اي که ديه آنج. ندچيزي را از قاتل بگير »نحاي ثلاثهأحد أ«به  ،تواند کمتر از ديه گاهي مي ه وتوانند معادل دي مي

اما آبروي مؤمن، عرض مؤمن اين  .است وريطنخون اي. مشخص است آن يا قتل خطاست يا شبيه عمد است

تجاوز به عنفي شد،  ـ معاذااللهـ است؛ لذا اگر » هللامين ا«اينها مال خداست و انسان  ست،قابل خريد و فروش ني

پرونده همچنان باز است، زيرا  ،خود اين زن هم بيايد رضايت بدهدو همه بستگان اين زن بيايند رضايت بدهند 

آمده  کافياين روايتي که در . مثل خون نيست، اين آبروي مؤمن است ار اوستاست در اختي» امانة االله«عرض زن 

فرمود انسان حق   است؛ينهم ١» اللَّه عز و جلَّ فَوض إِلَي الْمؤمنِ أُموره كُلَّها و لَم يفَوض إِلَيه أَنْ يذلَّ نفْسه إِنَّ«که 

م فلان جا ييحالا بگو. مال را اسراف کرده است اين فرمود ست،يزد چون آبرو مال او نيخودش را بر يندارد آبرو

د که نبکن يک ملت کاري او برود يا يبکند که آبرو ياما کار است؛ کرده يکار حرام و اسراف کرده ادهمال را د

نها يکرده هدر داده، ا يعقل م کار بيييست تا ما بگوينها ني مال و نفت و گاز و ايرن نظيا ـ معاذااللهـ او برود  يآبرو

                                                
  .۶۳، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافی. ١
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مرد  يطور است آبروينزن هم يآبرو ن آبرو؛يدر ااست »  االلهينام«ک ملت مال خداست و انسان ي يآبرو. ستين

ک؛ و يت مال خداست حق خداست، يثين حيک مؤمن مطرح است، ايت يثيکه ح ييها در بخش. طور استينهم

ن خون يدهم به او، ا يخون م زم بعدير يد حالا من ميست که بگوين مثل خون او نياست، دو؛ ا»  االلهينام«انسان 

 يتواند بدهد مادام يرا م هانيه بدهد، ايمار کليتواند به فلان ب يم مار خون بدهد يايه فلان بتواند ب يملک اوست م

از  ين است که بعضيغرض ا. ن را حق نداردي؛ اما آبرو بدهد اتواند بدهد يخودش ضرر نداشته باشد م يکه برا

  .انسان آزاد خلق شده است طور است،نيانسان ا لق خداست؛ت ندارد، چون ملک طيامور است که اصلاً مال

 ين مثليشود گفت که ا يت ندارد نمياصلاً مال در مسئله حر .آا فرق است ينب يليخ» اًر أو حيرللغ مستحقاً«ن يا

ا يا مثل بدهکار است ي وا مال مردم را تلف کرد ياگر کس. ت استيد فرع بر اصل ماليدر ضمان . يميا قياست 

لو کان هذا «م يکن ينها آمدند گفتند که ما فرض ميحالا ا. ت نداردياصلاً مال راما در ح ؛طور استنيدر عبد ا مت،يق

بر فرض هم با » حال يأ يعل«. خواهند حل کنندک تکلّف مييبا  طور،ينالآن هم هم ،ديارز يچقدر م» عبداً رالحُ

  .د در دو مقام بحث شوديتکلّف حل بشود با

 »ينو الحمد الله رب العالم«


